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  جان هيك و جمع بين مسيحيت و تكثرگرايي

  *عبدالرحيم سليماني

  چكيده
جان هيك، فيلسوف دين مشهور انگليسي معاصر، از يـك سـو خـود را مسـيحي     

ديگر قائل به تكثرگرايي ديني است، به اين معنا كه اديان ديگر را داند و از سوي  مي
وضـعيت متـدينان بـه اديـان      ةگويد مطالع او مي. شمارد بخش مي نيز حق و نجات

شـمردن   او در گام دوم با اسـطوره . ندك پذيرش تكثرگرايي را ضروري مي تفاوت،م
و بين مسـيحيت و  گريزد  هاي اساسي مسيحيت، از انحصارگرايي مسيحي مي آموزه

از  گونـاگون كـه اديـان    شدن به اين او در گام سوم با قائل. كند تكثرگرايي جمع مي
اند و به همين جهت هركدام بخشي  منظرهاي متفاوت به حقيقت متعالي نگاه كرده

هاي ديني، نه خبـر   كه هدف گزاره شدن به اين كنند، و نيز قائل از حقيقت را بيان مي
. كند تعارض دعاوي اديان را حل مي ةلئهاست، مس ير درون انساناز واقع، بلكه تغي

سخن اين نوشتار اين است كه هيك در جمع بين مسيحيت و تكثرگرايي و نيز حل 
  .تعارض دعاوي اديان موفق نبوده است ةلئمس
  .جان هيك، مسيحيت، تعارض دعاوي اديان، تكثرگرايي ديني :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

در ايـن   فراوانـي كه آثـار   ،فيلسوف دين مشهور انگليسي معاصر) 2012- 1922(جان هيك 
شناخته » ايي دينيتكثرگر« ا، بيش از هر شخصيت ديگري در جهان بحوزه بر جاي گذاشته

كـه در آن   شـود مگـر ايـن    اي كه هيچ كتاب جامعي در اين باب نوشته نمي شود به گونه مي
جان هيـك در بحـث دعـاوي متعـارض      ،لبه هر حا. هاي او شود توجهي خاص به انديشه

و  »انحصـارگرايي «هاي خاص خـود در بـاب رد    او انديشه. محوري است يشخصيت ،اديان
                                                                                                 

  soleimani38@gmail.com دانشگاه مفيد قمگروه فلسفه اسلامي، عضو هيئت علمي  *
  18/5/1393 :، تاريخ پذيرش20/1/1393: تاريخ دريافت
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در را مسيحي و نيز اثبات تكثرگرايـي، از نـوع خاصـي كـه او قائـل اسـت،        »گرايي شمول«
  .استهاي متعددي به تفصيل و به صورت مكرر بيان كرده  راني و سخن ،ها، مقالات كتاب

 انحصـارگرايي  ةتعارض دعاوي اديان را به سه دست ةلئمس ةهاي دربار جان هيك ديدگاه
)exclusivism(، تكثرگرايي )pluralism(، گرايي و شمول )inclusivism (بـه  . كنـد  تقسيم مي

داند و  بخشي را در يك دين منحصر مي او انحصارگرا كسي است كه حقانيت و نجات ةگفت
بخـش   تكثرگرا كسي است كه دين حق و نجات. ددان نمي انرستگاراز ن را پيروان ديگر اديا

يك دين را دين حق يا حق  فقطكه  گرا كسي است كه با اين شمول. داند را بيش از يكي مي
اي تعريـف   قائل است كه در همين دين حق راه نجات و رستگاري بـه گونـه   ،داند برتر مي

  ).69- 64: 1378هيك،  ←(نند رستگار شوند توا شده كه پيروان ديگر اديان نيز مي
گونـه   رويكرد كلي خود به تكثرگرايي را ايـن  گويي با سيد حسين نصرو هيك در گفت

  :كند بيان مي
مهم  با موضع شما موافق هستم، هرچند كه در يك مطلب نسبتاً كنم كه من اساساً تصور مي

 ةنت خـاص، يعنـي فلسـف   گوييـد از يـك س ـ   چيزي كه شما مـي . با شما اختلاف نظر دارم
مـن  . هاي من محصول رويكردي استقرايي است در حالي كه گفته. گيرد جاويدان، منشأ مي

ديني مسيحي نه  ةام، بر اين ايمان ملتزم هستم كه تجرب كه با سنت مسيحي خودم آغاز كرده
جـا كـه ديگـر     از آن. فرافكني خيالي محض، بلكه واكنش به يك واقعيت متعالي نيز هست

خويش از امر متعالي خبـر داده و همـان نـوع ثمـرات      ةتجرب ييان بزرگ جهاني از انحااد
رسانند، بايد معتقد باشيم كه  را در حيات بشر به ظهور مي] دين مسيحي[اخلاقي و معنوي 

من به يك واقعيت الهي غايي قائل هستم كه فراتر از . ها نيز واكنش به امر متعالي هستند آن
هاي  بشري ما است و تصورات متفاوتي از آن وجود دارد و بنابراين به صورتطوُر مفاهيم 

هـاي دينـي بـزرگ،     در سنت] ها انسان[شود و درنتيجه به لحاظ زندگي  متفاوت تجربه مي
بـا  ] هـايي  تماميت[=هايي  اديان كل. شود مي  هاي متفاوتي هم در قبال آن نشان داده واكنش

هاي زندگي و ماننـد   ي، اعتقادات، كتب آسماني، مناسك، شيوهدين ةانواع تجرب ،ابعاد متعدد
اصـلان،  (انـد   ها تحت تأثير امر غايي بر حيات بشري شكل گرفته آن ةولي هم. هستند ،آن

1375 :281 -282.(  

كه در اصل تكثرگرايي با نصر همراه است اما  دهد كه او با اين اين سخن هيك نشان مي
ايـن تفـاوت در   . ا به تكثرگرايي كشانيده با هم تفـاوت دارنـد  اي آنان ر كه چه مباني در اين

شايد بتوان تكثرگرايان را از اين جهت به سه دسـته تقسـيم   . بحث ما بسيار تأثيرگذار است
انـد؛ اينـان    دستة اول كساني هستتند كه از درون يك دين خاص به تكثرگرايي رسـيده : كرد
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براي مثال يكي از . اند ايي را برداشت كردهكساني هستند كه از خود متن مقدس دين تكثرگر
مجيـد   قـرآن  كنـد كـه او از آيـات    نژاد نقل مـي  عالمان معاصر از فردي به نام دكتر ميمندي

دستة دوم كساني هسـتند كـه   ). 75: 1387سبحاني،  ←(تكثرگرايي را برداشت كرده است 
گراياني ماننـد سـيد    ن سنتنمونة آ. پژوهانه، آنان را به تكثرگرايي كشانيده است مواضع دين

. دار ديني دارنـد  هاي ريشه حسين نصر است كه در مكتب خود ديدگاهي دربارة همة سنت
آنان بـرخلاف دسـتة اول، از درون يـك ديـن خـاص و مـتن مقـدس آن بـه تكثرگرايـي          

دسـتة سـوم   . پژوهي آنان است اند، بلكه تكثرگرايي يكي از لوازم و فروع مكتب دين نرسيده
انند جان هيك هستند كه نه از درون يك دين خاص و نـه از طريـق يـك مكتـب     كساني م

انـد، چيـزي    پژوهي، بلكه از طريق مطالعة وضعيت بيروني متدينان به تكثرگرايي رسيده دين
  .نامد كه جان هيك آن را روش استقرايي مي

 پيماينـد متفـاوت   مسيري كه سه دستة فوق براي جمع بين دين خاص و تكثرگرايي مي
ام و بنابراين  گويد كه من از درون خود متن مقدس به تكثرگرايي رسيده است؛ دسته اول مي

بيان دليل تكثرگرايي درواقع همان جمع بين . دليل من بر تكثرگرايي، خود متن مقدس است
پس از دفاع از دليل خود، يگانه كاري كه اين دسته بايد بكند ايـن  . دين و تكثرگرايي است

هاي ناسازگاري كه در اديان گوناگون دربارة هسـتي وجـود    دهد چگونه بيان است كه نشان
قرآن دهند كه با گزارش  براي مثال متون بودايي گزارشي از هستي مي. دارد همه حق هستند

  توان با هم جمع كرد؟ اين دو گزارش را چگونه مي. مجيد متفاوت و متعارض است
پژوهـي خـود    ، از دل مكتـب فلسـفي و ديـن   گرايان دستة دوم، يعني كساني مانند سنت

كه ظواهر كتاب مقدس دين خاص، كه راه  يكي اين. اند تر داده جواب دو پرسش زير را پيش
كنـد و لازمـة آن انحصـارگرايي اسـت، چگونـه بـا        نجات و رستگاري خاصي را ارائه مـي 
گونـاگون آمـده و   كه گزارشي از هستي كه در اديان  تكثرگرايي قابل جمع است؛ و دوم اين

پاسخ اين دو پرسش از دل اصول اصلي مكتـب  . با هم ناسازگارند، چگونه همه حق هستند
  .آيد و كسي كه آن اصول را بپذيرد حتماً بايد به تكثرگرايي تن دهد گرايي درمي سنت

براي مثال جان هيـك بايـد پاسـخ دو    . اما دستة سوم با هر دو گرايش فوق تفاوت دارد
اي متفاوت بدهد؛ او از درون متون مسيحي بـه تكثرگرايـي نرسـيده     به گونهپرسش فوق را 

او از بيرون وضـعيت  . پژوهي نيست است، همچنين تكثرگرايي او محصول يك مكتب دين
بنـابراين او بايـد بـراي    . پيروان اديان گوناگون را مطالعه كرده و به تكثرگرايي رسيده اسـت 

حلي براي  اساسي را بردارد؛ در گام اول، بايد او راه جمع بين مسيحيت و تكثرگرايي دو گام
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اگـر او در ايـن   . ، كه شديداً انحصارگرا هستند، پيدا كندعهد جديدظواهر متون ديني، يعني 
اما گريز از انحصارگرايي بـه معنـاي اثبـات    . گام موفق شود از انحصارگرايي گريخته است

ي ايـن اسـت كـه نجـات و رسـتگاري در      گريز از انحصارگرايي به معنا. تكثرگرايي نيست
هـاي   اما اثبات تكثرگرايي به معناي اثبات حقانيت همة نظام. انحصار پيروان يك دين نيست

  .كنند ديني است كه گزارشي متعارض از هستي ارائه مي
در اين مقاله پس از ارائة گزارشي از نوع تكثرگرايي جان هيك و نگاه كلي او به مسـئله  

دو بخــش بعــدي مقالــه بــه بيــان دو گــام جــان هيــك يعنــي گريــز از  در بخــش اول، در
در بخش پاياني مقاله موفقيت هيـك را در  . ايم انحصارگرايي و ورود به تكثرگرايي پرداخته

  .ايم دو گام فوق مورد نقد و بررسي قرار داده
، و در پايان اين مقدمه، بايد اشاره كرد كه دو نوع انحصارگرايي در درون معمول اديـان 

بـراي  . اي و ديگري انحصـارگرايي دينـي   يكي انحصارگرايي فرقه: ازجمله مسيحيت، داريم
شود يگانه راه رستگاري تبعيت از پـاپ، يعنـي اسـقف     مثال در مسيحيت كاتوليك گفته مي

شود يگانه راه رستگاري اعتقاد به  اما در انحصارگرايي ديني مسيحي گفته مي. شهر رم، است
درواقع يك مسيحي كاتوليك . ، يعني به صليب كشيده شدن مسيح استيك حادثة تاريخي

اما جان هيك . شود كه اين هر دو باور را داشته باشد گويد كه فرد در صورتي رستگار مي مي
توانـد بگويـد مـن پروتسـتان هسـتم و حجيـت پـاپ را قبـول نـدارم، از           راحتي مـي  كه به

گريزد، چراكه برخاسته از متن مقدس اسـت و  تواند ب انحصارگرايي ديني به اين راحتي نمي
ها بـيش از ديگـر    لازمة نظام الهيات پولسي است كه در متن مقدس آمده است و پروتستان

سخن در اين نوشتار جمع بين مسيحيت و تكثرگرايي اسـت و  . مسيحيان آن را قبول دارند
  .اي پرداخته نشده است درنتيجه به بحث انحصارگرايي فرقه

  
  اديان و ضرورت تكثرگراييجهان . 2

چرا بايد به تكثرگرايي قائل شويم؟ پاسخ جان هيك اين است كه وضعيت اديـان جهـان و   
ها  گويد تفاوت اديان و دعاوي متعارض آن او مي. كند ها چنين امري را ايجاب مي پيروان آن

اختلاف يكي : ها و اختلافات به سه دسته قابل تقسيم هستند اين تفاوت. امري روشن است
وار قائل هستند، در حالي  در واقعيت غايي است، براي مثال اديان ابراهيمي به خداي شخص

نـوع دوم اختلافـات، از   . به يك واقعيت غير متشخص قائل اسـت » تراوادا«كه فرقة بودايي 
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تحـولاتي كـه در   . نوع نظريات و آراي كلامي است كه ممكن است به مرور زمان حل شود
نوع سوم اخـتلاف آن  . ر نظريات فلسفي و الهياتي رخ داده شاهد آن استصد سالة اخير د

حل اين اختلاف آسـان  . گذار دين و متن مقدس آن برخاسته باشد است كه از سخنان بنيان
شود كه عيسـي مسـيح مـاهيتي الهـي      براي مثال از متون اصلي مسيحي برداشت مي. نيست
هـا   انه ميانجي بين خدا و انسان است و انسـان ذات با اوست و يگ او فرزند خدا و هم. دارد

هـاي دينـي    مشابه اين ديدگاه در همة سـنت . توانند به رستگاري برسند فقط از طريق او مي
دهد كه چنين ديدگاهي  وجود دارد و مطالعة وضعيت متدينان عالم در طول تاريخ نشان مي

  ).242- 240: 1372هيك،  ←(هرگز با عدالت الهي سازگار نيست 
  :كند گونه بيان مي هيك مشكل انحصارگرايي مسيحي را اين

هاي مذهبي ديگر پديد آمـده ايـن اسـت كـه اگـر       مسيحيان با جهان ةمشكلي كه با مواجه
ها ممكن شد و تنهـا بـا    خداي متجسد بود و اگر تنها با مرگ او نجات انسان عيسي حقيقتاً

 ةا بيابند، پس ايمان مسيحي يگانه دروازتوانند شايستگي اين نجات ر ها مي لبيك به او انسان
شود كه اكثريت قـاطعي از نـژاد انسـاني تـاكنون      از اين نتيجه گرفته مي. حيات ابدي است

هـا چنـين    انسـان  ةاما آيا اين باوركردني است كه خداي محبت و پدر هم ـ. اند نجات نيافته
اند، نجات يابند؟  متولد شدهمقرر كرده باشد كه تنها كساني كه در يك برهه از تاريخ انساني 

كند كه متعلق به غرب  اي معرفي مي اي كه خدا را به عنوان يك خداي قبيله آيا چنين عقيده
  ).328: 1386هيك، (نظرانه نيست؟  مسيحي است، بسيار تنگ عمدتاً

ها راه نجات و رستگاري را منحصر در  آن ةهم. هاي ديني است سنت ةاين وضعيت هم
امـا وضـعيت   ). 91- 90: 1378هيـك،  (كنند  دانند كه خود ارائه مي ي ميپذيرش همان چيز

دار مانند قوميت است  گويد وضعيت دين چگونه است؟ هيك مي گوناگونمتدينان به اديان 
شود متعلق به همان قوم است كسي هـم   طور كه كسي كه در قوم خاص متولد مي و همان

  :گويد مي وي. استشود پيرو همان دين  كه در دين خاصي متولد مي
به  توانيم بگوييم كه مسلمان، مسيحي، هندو، و يا به هر دين ديگري بودن افراد، معمولاً مي

به سخن ديگر، مسيحيت، يا بودايي، يا اسلام، يا هر دين . باشد ها مي آن» قوميت ديني«دليل 
هـاي آن   يـنش ديگر، عبارت است از اجتماع ديني كه فرد در آن متولد شده، با هنجارها و ب

ترين وجه زندگي و رشـد   تواند به موفق فرد مي) معمولاً(آشنا شده، و بنابراين در درون آن 
نيز وجود دارند، ] كنند كه از ديني به دين ديگر هجرت مي[البته برخي مهاجران معنوي . كند

نسـل   ها از يك ها، در مقايسه با جمعيت انبوهي كه هر سنت ديني از طريق آن اما تعداد آن
بينانه نگاه كنيم، سرسپردگي ديني  اگر واقع...  شود، بسيار اندك است به نسل ديگر منتقل مي
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اوست تا حاصـل قضـاوت تطبيقـي    » قوميت و محلي بودن ديني«از باب  هر فردي معمولاً
  ).88- 87: همان(ها  اديان عالم، و سپس انتخاب يكي از آن ةاي بين هم آگاهانه

هر انساني در هر منطقه يا كشوري متولد شود و در هر كه گويد  هيك در جاي ديگر مي
درواقـع ايـن محـيط    . پذيرد دين همان خانواده و محل را مي اي به دنيا بيايد معمولاً خانواده

هيـك  . داند اي كه او آن را حق مي كند به گونه مذهبي است كه عقايدي را به فرد تزريق مي
تـوان   سخن هيك ايـن اسـت كـه هرگـز نمـي     . گذارد مي» هرمنوتيك ظن«را  نام اين پديده

اي خاص از دنيا اين مزيت را دارد كه نجات و رستگاري را  پذيرفت كه متولدشدن در نقطه
اي ديگر انسـان را از رسـتگاري محـروم     ورد و متولدشدن در نقطهبه ارمغان بيابراي انسان 

  ).128- 127: 1378؛ هيك، 294: 1380هيك،  ←(سازد  مي
كـه   اي نداريم جز ايـن  گيرد كه ما در وضعيت فعلي چاره هيك از مطالب فوق نتيجه مي

  :گرايي ديني بشويم قائل به كثرت
يابي به يك ديـدگاه دينـي جهـاني فـرا      اين روشن است كه ما امروز به سوي دست ظاهراً

كند و هم در عين  توجه مي ها در پيشگاه خدا انسان ةشويم كه هم به برابري هم خوانده مي
از يـك  . معنا نيست هاي مختلف زندگي انساني برايش بي هاي خدا در جريان حال تنوع راه

فقط به مسيحيان و نياكان روحاني عهـد   ها، و نه انسان ةسان خدا به هم سو بايد محبت يك
توجـه بـه    ها، را تصديق كنيم و از سوي ديگر بايد اعتراف كنيم كه در گذشـته بـا   عتيق آن
يك وحي   زمين ةهاي جغرافيايي و امكانات فني، هرگز امكان اين نبوده كه براي هم واقعيت

هـا و شـرايط موجـود     برداري خدا از خويشتن كه از طريق اختيار انسان پرده. فرستاده شود
بنابراين مـا  . گرفت هاي مختلف به خود مي تاريخ جهان به فعليت درآمده ناگزير بايد شكل

ها  بينيم و با انسان هاي ديني نوع بشر، نقش خدا را مي  مشتاق باشيم كه در تمام زندگي بايد
 ةهـاي آن، بـه وسـيل    هـا و خشـونت   نابسـاماني  ةها، با هم آن» دين طبيعي«در همان حالت 

گـو  و هايي عظيم وحياني كه درون اديان بزرگ جهان قـرار دارد، بـه بحـث و گفـت     لمحه
  ).329: 1386هيك، (ن منظر تكثرگرايانه به مسيحيت نگاه كنيم بنشينيم؛ ما بايد از اي

گويد كار اصلي دين اين است كه انسـان را از خودمحـوري بـه خـدامحوري      هيك مي
اديان بزرگ ايـن تحـول را در    ةسازد و اين امر منحصر در يك دين نيست و هم متحول مي

ايشـان تكثرگرايـي را    ،ن ديدگاهبر اساس اي). 65: 1378هيك، (آورند  ها به وجود مي انسان
  :كند گونه تعريف مي اين

قبول و پذيرش اين ديدگاه كه تحويل و تبديل وجود انساني از : تكثرگرايي عبارت است از
هـاي   سنت ةمحوري به طرق گوناگون در درون هم) حقيقت(حالت خود محوري به خدا 
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نجات و رستگاري  ةاه و شيوبه عبارت ديگر، تنها يك ر. گيرد ديني بزرگ عالم صورت مي
  ).69: همان(هاي متعدد و متكثري در اين زمينه وجود دارد  وجود ندارد، بلكه راه

اديان بزرگ را حق و  ةبحث ديگر اين است كه به فرض كه تكثرگرايي را بپذيريم و هم
كـه  آن داوري كنـيم   ةبه وسـيل  تابندي اديان داريم  راه نجات بشماريم، آيا راهي براي درجه

گويد سـه عامـل    ايشان مي. كند هايي را مطرح و ارزيابي مي ديني برتر است؟ هيك راه كدام
كه شخص واسطه  يكي اين :هاي ديني در دست داريم گذاري سنت در تميز و تشخيص بنيان

اخـلاق رايـج    در مقايسه بـا يا ميانجي چنان اخلاقي باشد و چنان اخلاقي را تعليم دهد كه 
گذار يا واسطه، بيـنش يـا بصـيرتي از      كه اين بنيان دوم اين. داشته باشد زمان وي برجستگي

اي كـه بـا توجـه بـه آن      عالم عرضه كند كه به غايت خوب بوده به گونه) واقعيت(حقيقت 
كه چون مـردم طبـق ايـن     سوم اين. تري ممكن باشد دستيابي به وجود هستي بهتر و متعالي

كننـد   شوند و بنابراين اعتماد مي متحول مي) ناگهاني به طور تدريجي يا(بينش زندگي كنند 
  .آن شخص به آنان رسيده است ةكه حق و حقيقت به واسط

گذار در بين فرهنگ يـا   هاي بنيان چراكه تعاليم و روش ،كند اما اين سه معيار كمكي نمي
اوج شكوفايي داشته و هم  ةها انتشار يافته و هر فرهنگ ديني هم نقط اي از فرهنگ مجموعه

. هـاي بـدكار   اند و هم انسـان  اديان هم قديساني پرورش داده ةهم. هاي حضيض ركود دوره
. اند گري كرده اند و هم سركوب بخش ايجاد كرده اديان هم ساختارهاي اجتماعي آزادي ةهم

  .بندي كرد درجهرا توان اديان  بنابراين از اين جهت نمي
هايي از اديان  ها حداقل جنبه آن ةدو وسيله داشته باشيم كه به وسيلرسد كه ما  نظر مي به

ها بـا عقـل و خـرد آدمـي و      يكي ميزان انطباق باورهاي آن :بندي كنيم گيري و رتبه اندازه  را
  .اخلاقي، در ارزيابي عملكرد بيروني باورها  گيري از وجدان يا قضاوت ديگري بهره

 ـ  در ارزيابي عقلاني باورها، مـا بـا   هـاي بنيـادين    رو هسـتيم، يكـي تجربـه    هدو امـر روب
هـا   راه سنجش آن يگانه. توان سنجيد ها را هرگز با عقل و خرد نمي گذاران دين، كه آن بنيان

شـده   د و ببيند آيـا نتـايج گفتـه   شواند پايبند  اين است كه انسان به كل نظامي كه آنان آورده
است همان رهايي نهايي انسان است كـه در  نتايجي هم كه گفته شده . شود يا نه حاصل مي

بلكه اين امـر در آخـرت و   . اين دنيا امكان آزمايش آن نيست كه آيا حاصل شده است يا نه
  ).142- 139: همان(شود  دنياي ديگر آشكار مي

دانان اديان گوناگون به وجـود   هايي كه عالمان دين و الهي اما امر دوم اين است كه نظام
توان هم به لحاظ سازگاري دروني سنجيد و  ها را مي اين نظام. عقلاني كنيماند بررسي  آورده



 گراييجان هيك و جمع بين مسيحيت و تكثر   28

  

بهتـري   ةروشني رسيد و بـه يكـي نمـر    ةتوان به نتيج اما در كل نمي. هم با هم مقايسه كرد
  :گويد ايشان مي. ديگري داد

شـده توسـط تومـاس آكوئينـاس،      هاي فكري پا برجاي ارائه شك دارم كه نظام من شخصاً
اي  بينانـه  ها، بـه نحـو واقـع    شنكره، و بوداقوشا را بتوان بر حسب كيفيت عقلاني آنغزالي، 
گـر   اي برابر، نمايان ها، به گونه آن ةنمايد كه هم در كلامي وسيع، چنين مي. بندي كرد درجه

البتـه هـر نظـام    . هاي بنيادين مختلـف باشـند   تنظيم و تنسيق برجسته و نيرومندي از بينش
سازد، در  هاي تجربه و دانش بشري متمركز مي را روي برخي از جنبهخاص، توجه خويش 

بنابراين، هـر يـك از   . تفاوتي دارد هاي ديگر، تا حدودي حالت بي حالي كه نسبت به جنبه
بنـدي   اما هر گونه درجه و رتبه. سازند حقايق مطرح مي ةها حقايق خاصي را بهتر از بقي آن
هاي بنيـاديني كـه هـر يـك بيـان       بندي و امتيازدهي بصيرت ها، بر اين مبنا، بايد به درجه آن
طـور كـه پـيش از ايـن توجـه داديـم،        دارند ارجاع شود و اين مطلبي است كه، همـان  مي
  ).143: همان(هيچ آزمون عقلاني به دست آيد  ةتواند به وسيل نمي

قديسـان  اديان هم  ةگويد در هم وجدان اخلاقي، هيك مي ةارزيابي به وسيل مورداما در 
  :گويد هيك مي. ها انسان معمولي و اوليا وجود دارند و هم ميليون

گوناگون ايجاد  ةهاي عمد رسد كه تحول و دگرگوني هستي بشري كه بينش نظر مي چنين به
خوانيم و در وجود اوليا و قديسان  ها مي گونه كه شرح آن را در متون مقدس آن كنند، آن مي
هاي بزرگ ديني از طبيعت و ماهيت به يك اندازه تند و  بينش ةيابيم، در هم ها مجسم مي آن

هـا   هر يك از آن. راديكال و از لحاظ محصول و دستاورد نيز به يك اندازه با عظمت باشند
باشـند،   محوري و ايثار و فناي مطلق خويش در حق مي) نفس(خود  ةشامل انكار داوطلبان

حيـات   ةابناي بشر، يا حتي هم ةق به همايثار و از خود گذشتگي كه پذيرش محبت و عش
  ).144: همان(آورد  و زندگي، را به همراه مي

كنـد كـه مشـتمل بـر      هيك موارد متعددي از متون مقدس اديان گونـاگون را نقـل مـي   
اخلاقـي را نيـز در اديـان     دستورات عالي اخلاقي است و همچنين مـوارد خشـونت و بـي   

تـوان اديـان را    رسد كه از اين نظر نيز نمي ن نتيجه ميو سرانجام به اي. كند گوناگون نقل مي
نهايي هيك در اين زمينه اين است كه مـا هـيچ راهـي بـراي       سخن. بندي كرد درجه و رتبه

  ).154- 145: همان(اي نداريم  بندي اديان در هيچ زمينه بندي و رتبه درجه
اديـان گونـاگون و   ميـداني و اسـتقرايي    ةبنابراين سخن هيك اين است كه ما با مطالع ـ

تنها  اديان بزرگ را نه ةرسيم كه هم قطعي مي ةوضعيت متدينان به اديان گوناگون به اين نتيج
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ها را بر ديگـري تـرجيح    يك از آن حساب آوريم، بلكه هيچ حق و راه نجات و رستگاري به
  .قائل نباشيمبندي  بندي و درجه گونه رتبه هيچبه ها  ندهيم و بين آن

  
  انحصارگرايي مبتني بر كتاب مقدس فرار از .3

مشـكل اساسـي او ايـن اسـت كـه       ؟تواند هم تكثرگرا باشد و هـم مسـيحي   هيك چگونه مي
با انحصارگرايي سازگار است و  فقطمسيحيت سنتي، و  عهد جديدترين اصل اعتقادي  بنيادي

اين است كه اصل فوق . دهد، چه رسد به تكثرگرايي نمي هگرايي را شمولبه به هيچ معنا حتي 
ذات با خدا و فرزند واقعي او بود كه واقعـاً در مقطعـي از تـاريخ     مسيح، موجودي ازلي و هم

گناه آدم كه باعث سقوط كفارة تا  كشيده شدفت و به شكل انسان درآمد و به صليب ياجسم ت
ه كس ب پس هر. ندكها ميسر  نجات و رستگاري را براي انسان راه دهد وب  راانسان شده است 

د شـو  يابد و در غير اين صورت هلاك مي پسر خدا و ماجراي صليب او ايمان آورد نجات مي
  ).CCC: 85-94؛ 87- 53 /2: 1888؛ الاميركاني، 230- 202 :تا تيسن، بي ←(

اگر انسان سقوط كرده است و نياز به منجي دارد و خدا در مقطعي از تاريخ جسم گرفته 
يـك بـار در تـاريخ     فقـط يده شده است، و اين مـاجرا  اي از جهان به صليب كش و در نقطه

اين . زندگي بشر روي داده است، پس در هيچ دين ديگري نجات و رستگاري وجود ندارد
و در عصـر جديـد    اسـت  سخني اسـت كـه جريـان غالـب مسـيحي بـر آن تأكيـد كـرده        

؛ 44- 40 :1383ريچـاردز،   ←(انـد   انحصارگراياني مانند كارل بـارت آن را تئـوريزه كـرده   
  ).118- 111 :1368هوردرن، 

حلي براي فرار  در گام نخست راه جان هيك براي جمع بين تكثرگرايي و مسيحيت بايد
. از انحصارگرايي كه در متن مقدس آمده، و الهيات رايج مسيحي مبتني بر آن است، پيدا كند

شخص مسيح و محوربودن در الهيات رايج مسيحي دستكاري كند،  حل او اين است كه راه
اي كه يك بار رخ داده، معنايش  زدن نجات به حادثه علاوه بر اين گره. در دين را تغيير دهد

 ةجان هيك براي حل اين مشكل نظري ـ. گونه نجاتي نيست اين است كه در اديان ديگر هيچ
را مطرح كرد و بدين ترتيب هـم مسـيح را بـه انسـاني      »تجسد خدا« ةانگاري آموز اسطوره

خاص تاريخي كه نجات بشر در گـرو   ةل كرد و هم تجسد خدا را از يك حادثصرف تبدي
چه عيسي مسيح به عنوان انساني كه با خـدا   جان هيك آن ةطبق نظري. آن است بيرون آورد
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تواند رخ داده باشـد   ها نيز مي ارتباط دارد، انجام داده، در ديگر نقاط دنيا و براي ديگر انسان
  ).137- 136 :1383ريچاردز،  ←(

در الهيـات  » بطلميوسـي « ةتكرار كرده اين است كه بايد از نظري ـ بارهاكه هيك  سخني
دست  )محوري مسيح( محوري بايد از فرد. رفت» كپرنيكي« ةدست برداشت و به سوي نظري

اي بـين   به هر حال يك فرد مسيحي بايـد بـه گونـه    .برداشت و به سوي خدامحوري رفت
 ري بشر از طريق تعاليم سـاير اديـان سـازگاري برقـرار كنـد     تبعيت كامل از مسيح و رستگا

)Hick, 1977: Viii-ix.(  
تجسد خـدا را دوبـاره    ةحل هيك براي سازگاركردن اين دو اين است كه بايد آموز راه

دانـد و نـه خـدا و ايـن را قبـول       سنتي، مسيح را انسان مـي  ةاو برخلاف نظري. تفسير كرد
الوهيـت   ةچـه دربـار   گويـد آن  او مـي . كند كه مسيح دومين شخص تثليث الهي است نمي

هيـك   ).ibid: XV(بايـد اسـطوره انگاشـت، نـه واقعيـت      را مسيح در متون مقدس آمـده  
اي، كـه در   بان اسطورهگويد كه عيسي مسيح يك انسان برجسته بوده است كه ابتدا با ز مي

تـدريج ايـن زبـان اسـطوره، زبـان      ه او سخن گفته شده و ب ةآن زمان متعارف بوده، دربار
 ةگويد كه همين شكل ترفيع مقام در آيين بودا و در فرق ـ هيك مي. واقعي تلقي شده است

در تاريخ مسيحيت در طي چند قـرن ايـن مسـير    . مهايانه براي شخص بودا رخ داده است
كيشي مسيحي به خـداي   الوهيت واقعي پيدا كرد و در اعتقاد راست ،تا يك انسانطي شد 

نيقيـه   ةگونه زيست تبـديل شـد و در اعتقادنام ـ   پسر متجسد، شخص دوم تثليث كه انسان
تنها پسر صادر از خدا، در ازل از پدر صادر شد، نور از نور، خـداي  «: چنين آمد.) م 325(

اما بسـيار ناموجـه   . »ه، نه مخلوق، داراي يك ذات با پدرواقعي از خداي واقعي، صادر شد
انديشيده و ايـن امـور را تعلـيم     گونه مي رسد كه فرض كنيم عيساي تاريخي اين نظر مي به
  ).320- 319و  316- 311 :1386هيك، (داده است  مي

اناجيـل  گويد از بين  اما اين تحول در مسيحيت چگونه به وجود آمده است؟ هيك مي
اي سـخن رفتـه      عيسي به گونه ة، دربارانجيل يوحنا، يعني انجيل چهارمدر  فقط هچهارگان

كـس بـه سـوي پـدر      هيچ«، »من و پدر يك هستيم«كه گويا الوهيت دارد و تعابيري مانند 
 انجيـل در ايـن   فقـط » هر كس من را ديد پدر را ديده اسـت «، »من ةآيد مگر به واسط نمي
انجيـل  گوينـد   كثر دانشمندان امروزي همراه شـود كـه مـي   اگر كسي با ا. كار رفته است به

ديگـر كـه چنـد دهـه زودتـر       انجيل در اواخر قرن اول نوشته شده است، و در سه چهارم
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تواند قبـول كنـد كـه جمـلات بـالا را       اند، عيسي يك انسان صرف است، نمي نوشته شده
  ).316: همان(عيسي گفته باشد 

گويد مقصود كساني  كند و مي رد ميرا ي عيسي الوهي و فوق بشر ةهيك هرگونه جنب
اند چيز ديگـري اسـت و در ايـن كتـاب      چنين كلماتي را به زبان آورده عهد جديدكه در 

اسطوره به معنايي صادق است ولي نـه بـه   . درواقع به زبان اسطوره سخن گفته شده است
و بـه   واقعـاً  معناي تحت اللفظي بلكه به معناي صدق عملي؛ اسطوره داسـتاني اسـت كـه   

صورت تحت اللفظي صادق نيسـت امـا در اذهـان شـنوندگان نگـرش خاصـي را پديـد        
بلكه مقصود  ذاتي با خدا نيست،  مقصود از الوهيت مسيح هم). Hick, 1977: 167( آورد  مي

افعال مسيح خداگونه بود به ايـن معنـا كـه    . آميز الوهي و بشري است وحدت فعل محبت
را شخصـيت عيسـي مسـيح     ةهيـك نظـر خـود دربـار    ). ibid: 165(سرشار از محبت بود 

  :كند گونه بيان مي اين
بينم كه نسبت به حقيقت خدا، آگاهي عميـق و بسـيار    من اين مرد ناصري را شخصيتي مي

) پـدر (زيست و خدا را ابَـا   او يك مرد خدا بود كه در حضور ناپيداي خدا مي. زيادي دارد
خدا گشوده بود و زندگي او پاسخي هميشگي بـه محبـت   روح او به روي . كرد خطاب مي

خـداآگاهي او  . نمـود  گيـر مـي   سخت مهربان و هم كاملاً اي كه هم كاملاً الهي بود، به گونه
ساز بود؛ و درنتيجـه   چنان قوي بود كه زندگي او، به تعبيري، با زندگي خدا هماهنگ و هم

در حضور او زندگي جديـد  » ران در روحفقي«توانستند بيماران را شفا دهند و  دستان او مي
بـا حضـور او    اگر شما يا من او را در فلسطين قـرن اول ملاقـات كـرده بـوديم،     . يافتند مي

كرديم  ما احساس مي). گونه باشيم اميدواريم كه اين(كرديم  احساس اضطراب و تشويش مي
د را بـه طـور   خواهد كـه خـو   قيد و شرط الهي رو در روي ماست و از ما مي كه دعوت بي

كرديم كه در حضـور خـدا    بنابراين ما در حضور عيسي احساس مي...  كامل به او بسپاريم
خداست، بلكه به اين معنا كه او چنان آگـاهي   هستيم، نه به اين معنا كه عيساي انسان واقعاً

 توانستيم از طريق تأثير روحاني، بخشي از اين آگـاهي را  تام نسبت به خدا داشت كه ما مي
  ).317- 316: 1386هيك، (كسب كنيم 

كند كه اگر در قرن اول ميلادي كسـاني   درواقع هيك در سخن فوق اين نكته را بيان مي
انـد، كـه ممكـن اسـت از آن      كـار بـرده   كه عيسي را ديده بودند، تعبيرات خاصي براي او به

يد كه گو هيك مي. الوهيت واقعي عيسي برداشت شود، مقصودشان چنين چيزي بوده است
با خـدا و يـك زنـدگي     يساز سرنوشت ةمواجه به واسطة ويعيسي را كه  ه،مسيحيان اولي

ها معمول بود و به پادشاهان  ناميدند، كه اين عنوان در آن زمان» پسر خدا«جديد يافته بودند 
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اما اين يك تعبير استعاري . كار رفته بود شد و در عهد قديم هم براي پادشاهان به هم داده مي
بعدها اين تعبير شاعرانه به صورت سـخني خشـك و   . شاعرانه بود و نه حقيقي و واقعي و
ذات با پدر است تبديل شـد،   كه در يك الوهيت تثليثي هم» خداي پسر«روح درآمد و به  بي

  :گويد هيك مي). 322- 320: همان(يعني زبان اسطوره و استعاره، زبان واقعي تلقي شد 
كارگيري يك  جسد بود به معناي لفظي آن حقيقت ندارد، بلكه بهكه عيسي خداي پسر مت اين

اي براي عيسي است و كاركرد آن شبيه كاركرد مفهوم فرزندي خداست كـه   مفهوم اسطوره
اين تعبير در مورد عيسي به صـورت قطعـي   . شد در جهان باستان به پادشاه نسبت داده مي

كند؛ اين  زندگي جديد بيان مي ةعطاكنند دهنده از گناه و جهل و نقش او را به عنوان نجات
تعهـد يـك شـاگرد     كنندة و آن بيان ،زبان راهي است براي اعلام اهميت عيسي براي جهان
او كسي است كه ما در اطاعـت از  . نسبت به عيسي به عنوان مولاي شخصي خويش است

او . يـم ا ايم و معنايي خـدايي بـراي زنـدگي خـويش يافتـه      او خود را در حضور خدا ديده
او بـه  . مناسب انسانيت واقعي است كه در ارتباط كامل با خـدا قـرار دارد   ةسرمشق و نمون

نجات بين ما و آن  ةاي كه به عنوان واسط خدا قرار دارد به گونه» جهت«بالاترين اندازه در 
وار و به بياني روشن و ملموس در اين   ها خلاصه اين ةواقعيت نهايي واقع شده است و هم

ها و براي  به خاطر ما انسان«عيسي آمده است كه او پسر خدا بود كه  ةاي دربار ن اسطورهزبا
القدس و مريم عزرا جسم گرفت و انسـان   روح ةها فرود آمد و به وسيل نجات ما از آسمان

به خاطر ما به صليب رفت و رنج كشيد و دفن شد و در روز سوم مطـابق متـون   ... شد و 
ها صعود كرد و در سمت راست پدر نشسته اسـت، و   و به آسمان مقدس دوباره برخاست،

با شكوه و جلال براي داوري زندگان و مردگان باز خواهد گشت و حكومت او را پايـاني  
  ).327- 326: همان) (اعتقادنامه نيقيه(نخواهد بود 

 هـا از  اي اين واقعيت است كه انسان پس به اعتقاد هيك تجسد خدا درواقع بيان اسطوره
توانند با خدا مواجه شوند، پس درواقع كاربرد اين واژه اهميت جايگاه ديني  طريق مسيح مي

اي براي مواجهه با خداست و  پس مسيح وسيله). Hick, 1977: 172(دهد  عيسي را نشان مي
هاي ديگري براي مواجهـه بـا خـدا وجـود دارد و اگـر در       هاي ديگر راه در اديان و فرهنگ

هـاي ديگـر هـم     ، خودآشكارسازي خدا تلقي شده است در فرهنـگ فرهنگ غرب مسيحي
هـاي ديگـري انگاشـت و     ها را نيز بايد اسطوره ادعاهاي ديگري شبيه اين وجود دارد كه آن

  ).ibid: 172-177(اي مشابهي كرد  تفسير اسطوره
صـرف   يپذيرد و مسيح را انسان شناسي رايج مسيحي را نمي تنها مسيح هيك نه ،بنابراين

كـار مسـيح ايـن نبـود كـه بـا       . دهـد  رايـج را نيـز تغييـر مـي    » شناسي نجات«داند، بلكه  مي



 33   يعبدالرحيم سليمان

  

يابد، بلكه  ها را بدهد و هر كس به او ايمان آورد نجات  گناه انسان ةرفتن خود كفار صليب به
كرد و او را از خودمحوري به خـدامحوري متحـول   خدا كار او اين بود كه انسان را متوجه 

اديـان بـزرگ وجـود     ةساختن انسان از خودمحوري به خدامحوري در هم حولمت. ساخت
با اين بيان، هيك هم ). 65: 1378هيك،  ←(ها نيست  يك از آن دارد و البته در انحصار هيچ
از انحصـارگرايي شـديد   شمارد و هم  پذيرد و خود را مسيحي مي به شكلي مسيحيت را مي

  .يزدگر و الهيات رايج مسيحي مي عهد جديد
  

  اديان و اثبات تكثرگرايي حل هيك براي دعاوي متعارض راه .4
امـا تـلاش او بـه فـرض     . جا هيك تلاش كرد كه از انحصارگرايي مسـيحي بگريـزد   تا اين

او براي اثبات تكثرگرايي، يعنـي حقانيـت همـة    . موفقيت به معناي اثبات تكثرگرايي نيست
او بايد نشـان دهـد كـه بـراي     . ان را حل كندهاي ديني، بايد مسئلة تعارض دعاوي ادي نظام

كه با  گويند با اين چه مسيحيت و آيين بودا دربارة هستي و واقعيت غايي مي مثال، چگونه آن
اين گام دومي است كـه هيـك بايـد پـس از رهـايي از      . ند هر دو حق هستندا هم متعارض

  .انحصارگرايي، بردارد
واقعيـت  «متعارضي دارند و براي مثال هر يك پذيرد كه اديان گوناگون دعاوي  هيك مي

كننـد   برخي او را به صورت يك شخص تصور مي. كشند اي به تصوير مي را به گونه» مطلق
و برخي به صورت واقعيتي غير متشخص و آنان كه او را به صـورت شـخص بـه تصـوير     

ص بـا هـم   طور قائلان به حقيقت غير متشـخ  كشند خود اختلافاتي با هم دارند و همين مي
شود؟ شايد بتوان گفت كه  به هر حال اين اختلاف دعاوي از كجا ناشي مي. اختلافاتي دارند

 ةلئگردد و ديگري به مس زبان دين برمي ةلئهيك دو پاسخ براي اين پرسش دارد يكي به مس
  .امر غايي ةچگونگي تجرب

خصـيت  كـردن ش  گـوهر ديـن متحـول    ؛هاي دين گوهر ديـن نيسـتند   گويد آموزه او مي
ها را  داد و آن اهميتهايي مانند تجسد خدا بيش از حد  بنابراين نبايد به آموزه. هاست انسان

هاي علمـي، صـادق يـا كـاذب      هاي ديني را نبايد همچون نظريه آموزه. مورد تأكيد قرار داد
هـايي   دادن به پرسـش  هايي براي پاسخ عقايد ديني و مدعيات تاريخي را بايد تلاش. دانست

هـا تـا    اين عقايد و آمـوزه . امر الوهي دارند، دانست ةحيات آدمي و تجرب ةها دربار نسانكه ا
اگـر  . هاي ما براي زيستن را متحول سازند، صادق هسـتند  ها و الگو زماني كه بتوانند ديدگاه
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هـا   زيستن بـدانيم، ايـن آمـوزه    ةهاي به ظاهر متناقض اديان را حقايقي حاكي از تجرب آموزه
  ).408: 1387، و ديگران پترسون(نظر خواهند رسيد  زگار بهسا غالباً

دو بـاور بـه ظـاهر متضـاد، بـا هـم        ةبنابراين در صورتي دو باور يا دو گزاره دربردارند
 يگانهها از عالم واقع خبر ندهند و  اما اگر آن. ناسازگارند كه بخواهند از عالم واقع خبر دهند

ول ايجاد شود، دو گزاره هيچ ضديتي با هم ندارنـد،  ها اين باشد كه در شنونده تح هدف آن
چراكه معيار صدق و كذبشان مطابقت با واقع نيست كه گفته شود يكي با واقع مطابق است 

شناسـي و   طـور كـه گذشـت، در بحـث مسـيح      به هر حال هيك، همـان . و ديگري نيست
مـان كـرد كـه    قائل شد كه زبان كتاب مقدس زبان اسطوره اسـت و نبايـد گ   ،شناسي نجات

جملاتي در اين باره كه در متن مقدس مسيحي آمده است به صورت تحت اللفظي صـادق  
اسطورگي را بـه   ةاشاره خواهيم كرد، هيك مجبور است اين نظري طور كه بعداً همان. است

مند و  نظام اي مجموعه ،چراكه يك نظام الهياتي ؛كل نظام الهياتي رايج مسيحي گسترش دهد
شناسي آن متناسب است و با تغييـر   شناسي آن با نجات ه است و براي مثال انسانپيوست هم به

  .يكي ديگري را نيز بايد تغيير داد
خـدا يـا واقعيـت     ةهمچنين هيك قائل است كه زبان انساني را به صورت حقيقي دربار

  ).393- 392و  385- 384: 1375اصلان،  ←(كار برد  توان به نهايي، به جز موارد اندكي نمي
اگر پذيرفته شود كه زبان دين زبان واقعي نيست و اسـطوره يـا اسـتعاره و     ،به هر حال

ظاهر مشكل تعـارض دعـاوي    مانند آن است و هدف از آن خبردادن از عالم واقع نيست، به
  .شود اديان حل مي

معروف كانت در  ةبرگرفته از نظري ،تعارض دعاوي اديان ةلئاما پاسخ دوم هيك به مس
آن گونـه كـه بـه مـا      بـا گويد اشـيا آن گونـه كـه هسـتند      شناسي است كه مي باب معرفت

گونـه   مـا اشـيا را آن   و سـت هفـرق  » پديدار«و » پديده«درواقع بين . نمايند فرق دارند مي
هيـك  . بينيم كه حس و ذهن ما به آن شكل داده است و نه آن گونه كه در واقع هستند مي
امر غايي نيز صادق اسـت و واقعيـت غـايي، نـه آن      ةن نظريه در اديان و تجربگويد اي مي

تفـاوت  هـاي م  ها و فرهنگ با ذهنيت گوناگونهاي  گونه كه هست، بلكه آن گونه كه انسان
؛ 246- 245: 1372هيـك،   ←(شـود   كنند، در اديان گوناگون تصـوير مـي   او را تجربه مي

  ).79: 1378هيك، 
اديان يك حقيقت متعالي وجود دارد كه فـوق زبـان و فهـم     ةهمگويد به باور  هيك مي

تجربـه   گوناگونهاي  به شكل تفاوتهاي ديني م ها و فرهنگ ماست و آن حقيقت در سنت
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خاص است كه از  اي تجربه ةرو هستيم درواقع نتيج ههايي كه ما با آن روب شود و صورت مي
اي از  قت لايتناهي است، هر تجربهآن حقيقت را تجربه كرده و چون آن حقي ،منظري خاص

 تفـاوت هاي م شده از درون فرهنگ آن درواقع ناقص است و از طرف ديگر اين تصوير ارائه
اين امـر باعـث   . ها شكل گرفته است ها تأثير پذيرفته و درواقع با توجه به آن گذشته و از آن

 ـاز واقعيت غايي در اديان گو تفاوتيهاي م شده است كه ما با تصوير . رو باشـيم  هناگون روب
  :شود به يك مثل قديمي متوسل مي موردهيك براي بيان موضع خود در اين 

يكـي از  . براي گروهي از مردان كور كه هرگز با فيل مواجه نشده بودنـد، فيلـي را آوردنـد   
ديگـري خرطـوم   . ايشان پاي فيل را لمس كرد و گفت فيل يك ستون بزرگ و زنده است

سومي عاج فيل را لمـس كـرد و   . الجثه است گفت، فيل ماري عظيم حيوان را لمس كرد و
گفتند، اما هـر   آنان درست مي ةالبته هم...  طور گاو آهن است و همين ةگفت فيل شبيه تيغ

هاي  كردند و مقصود خود را به شكل تمثيل به يك جنبه از كل واقعيت اشاره مي كدام صرفاً
  ).73: 1378؛ هيك، Hick, 1977: 140(كردند  بسيار ناقص بيان مي

واقعيت نهايي همين گونه است و هر كسي درواقع بعـد و   ةگويد درواقع تجرب هيك مي
و . اي از واقعيت را تجربه كرده كه از يك سو درست است و از يك سو ناقص اسـت  جنبه

  :گويد مي وي .ما راهي نداريم كه آن واقعيت نهايي را به صورت كامل تجربه كنيم
تواند فيل را ببيند و  است كه در داستان مزبور، راوي كل قصه كسي است كه هم ميروشن 

جا بايستد و از آن موضع  برتري كه انسان بتواند در آن ةاما آن نقط. هم آن عده افراد كور را
به حقيقت الهي و منظرهاي محدود انساني كه از آن منظر، حقيقت مطلق خداونـدي را بـه   

دار يا مبلـغ   دهند، نگاه كند، كدام است؟ فرد طرف رد مشاهده قرار ميهاي مختلفي مو گونه
پس در اين . تواند مدعي چنين منظر كيهاني باشد هرگز نمي ،فهم و ادراك پلوراليستي ةشيو

واقع به همان صورتي است كه وي  در ،داند موقعيت كند كه مي صورت چگونه وي اقرار مي
چـه   اقرار ندارد، البته چنـان ي »دانستن«به چنين  كند؟ جواب اين است كه وي توصيف مي

درواقع هيچ كس ديگري هم . جا به معناي شناخت خطاناپذير باشد دانش و معرفت در اين
تواند مدعي باشد كه، بدين معناي مطلق كلمه، به دانش و معرفت يقيني از هر يـك از   نمي

اين مباحث، در بيان دقيق كلمه،  ةهم. گرايانه دست يافته است صور انحصارگرايانه يا شمول
اي استقرايي به دسـت آمـده    پلوراليستي به گونه ةپنداشت و يا انگار. فرضياتي بيش نيستند

  ).74- 73: 1378هيك، (است 

گويد ما كه ادعاي تكثرگرايي داريم مدعي نيستيم كه حقيقت مطلق  هيك مي ،به هر حال
اين را به صورت  فقطما . اي جزئي مقايسه كرده و آن را با اين تجربه تجربه كردتوان  را مي
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ممكـن   اصلاً. هاي بشري از واقعيت نهايي لايتناهي ناقص است ايم كه تجربه ي يافتهياستقرا
توان بدون پذيرفتن وجود واقعيت نهايي تفسـير و    ها را مي است كسي بگويد كه اين تجربه

  .كنم قت متعالي شركت ميحقي ةتعبير كرد، اما من خودم از طريق مسيحيت در تجرب
هـا حقيقـت    حل تعارض دعاوي اديان اين است كه انسـان  بارةپس سخن دوم هيك در

ها كامل نيسـت و هـر يـك بـه صـورت       يك از اين تجربه اند اما هيچ متعالي را تجربه كرده
بـه  اند و  اند و با توجه به فرهنگ و پيشينه خود آن را به زبان آورده  محدود او را تجربه كرده

هم اصل تجربه ناقص بوده و از منظري خاص بـوده،  . اند هاي الهياتي در آورده صورت نظام
 ـتفـاوت  هـاي م  هـا و مكـان   هاي زمـان  ها و ذهنيت و هم در بيان و تعبير آن از فرهنگ ثير أت

هـاي   كه واقعيت نهايي و حقيقت متعالي به صورتاست اين امر باعث شده . پذيرفته است
  .كشيده شودمختلفي به تصوير 

  

  بررسي ديدگاه جان هيك .5
. اند، حقـايقي وجـود دارد   در ديدگاه هيك و مقدماتي كه او را به موضع تكثرگرايي رسانده

بدون دليـل و برهـان قبـول     ها دين آبا و اجدادي خود را عموماً واقعيت اين است كه انسان
اي  اي و در خـانواده  كنند و اين عادلانه نيست كه كسي كه به صورت اتفـاقي در منطقـه   مي

كه در خانواده و محيطـي   اين علتبه  متولد شده نجات يابد و رستگار شود و ديگري صرفاً
رد  دمورطور تمام سخنان هيك در  همين. ديگر متولد شده است از رستگاري محروم باشد

تواند عادلانه باشد و خـداي مهربـان    كه اين انحصارگرايي نمي انحصارگرايي مسيحي و اين
با اين حـال در بيـان   . ريزي كرده باشد درست و حق است اي را طرح تواند چنين برنامه نمي

جمع او بين تكثرگرايي و پايبندي بـه   ةاو در دفاع از تكثرگرايي و تبيين مباني آن و نيز شيو
سخن ما اين است كه در سخن هيك چه دربـارة بيـان   . مسيحي ملاحظاتي وجود دارددين 

تكثرگرايي و چه دو گامي كه او براي جمع بين مسيحيت و تكثرگرايي برداشته ملاحظـاتي  
اين نقدها را در سه محور و . كنيم ها اشاره مي ترين آن جدي وجود دارد كه به برخي از مهم

  :كنيم ذيل سه پرسش مطرح مي
  

  آيا نگاه كلي هيك به وضعيت اديان قابل پذيرش است؟ 1.5
گـذاران و   بنيان ةكه اديان گوناگون، چه نقل تجرببراي نمونه ايشان گفتند . پاسخ منفي است

تـوان ارزيـابي    انـد، هـيچ كـدام را نمـي     هايي كه فيلسوفان و متكلمان درست كرده چه نظام
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گذاران را به  اگر ادعاهاي بنيان اولاً. بندي كرد درجها رها  اي كرد كه بتوان آن عقلاني به گونه
توان ارزيابي كرد، پس هيچ انساني بين پيامبران صادق و واقعي و  تعبير شما در اين دنيا نمي

توانيم سخنان و ادعاهاي پيامبران را با عقـل   اگر ما نمي. تواند تميز دهد مدعيان دروغين نمي
پذيريم و منتظر بمانيم آيا در آخرت به نجات و رسـتگاري  بسنجيم پس بايد هر ادعايي را ب

توانـد و وظيفـه    انسان با عقل و خرد خود مي. بطلان اين سخن روشن است. رسيم يا نه مي
تواند و بايد متـون مقـدس را هـم بـا      انسان مي. دارد كه هر ادعايي را بسنجد و بررسي كند

توانـد   راحتي مـي  انسان به. سي كندعقل و خرد خويش و هم با وجدان اخلاقي خويش برر
ها هزار نفر زن و كـودك   متني را كه در آن يك پيامبر الهي، براي مثال، دستور به قتل عام ده

 ةهمين سـخن دربـار  . آن داوري كند ةدهد، با وجدان اخلاقي خود بسنجد و دربار اسير مي
ها را با عقل و  اند و بايد آنتو انسان مي صادق است؛دانان  هاي الهياتي فيلسوفان و الهي نظام

اگر ارزيابي مدعيات اديان آن گونه كه هيـك   .بندي كند ، ارزيابي و درجه خرد خود سنجيده
شـود و حتـي اگـر او بـا شـخص       دليل مي بودن او بي گفته است ممكن نباشد، پس مسيحي

توانسـت بـين سـخنان عيسـي و مـدعيات ديـن سـابقش         شد نمي رو مي عيسي مسيح روبه
  .اي انجام دهد و سخن عيسي را بپذيرد مقايسه
  
قابل پذيرش  عهد جديدحل هيك براي فرار از انحصارگرايي مبتني بر  آيا راه 2.5

  است؟
  :رسد نظر مي حل او وارد به حداقل دو اشكال جدي به راه

در ماجراي تجسد خدا در مسيحيت و در متون ديني مسيحي قائل به اسـطوره   ايشان. 1
اما نكته ايـن  . دنين طريق بين پذيرش مسيحيت و پذيرش تكثرگرايي جمع كردد و بدنشد

هاي متعدد ديگري از قبيـل   تجسد در دل يك نظام الهياتي است كه با آموزه ةاست كه آموز
، »معنـاي نجـات و رسـتگاري   «، »شدن مسيح نجات با كفاره«، »كفاره«، »انسان سقوط كرده«
شما اگر در تجسد خدا قائل . مرتبط است» و پيامدهاي آنگناه آدم «و  ،»خداشناسي تثليثي«

يوحنايي را، كه درواقع مسيحت رايـج از آن  - به اسطوره شديد بايد كل نظام الهياتي پولسي
اما پرسش اين است كه اگر كل يك نظام و كل . حساب آوريد گرفته شده است، اسطوره به

اللفظي آن را گرفت، پس بايد بـه   تيك متن مقدس اسطوره است و بنابرين نبايد معناي تح
اما حقـايقي  . شكني كرد و از دل اسطوره مطالب مناسب را بيرون آورد قول بولتمان اسطوره
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شود از يك فرد تا فرد ديگر متفاوت  د و تفسيري كه از آن مينآي كه از دل اسطوره بيرون مي
داشـته  فـرق   ديگري كاملاًتفسير و تعبير شما با تفسير و تعبير ممكن است است و بنابراين 

ايد و عقل خود را محـور تعيـين حقـايق     پس شما درواقع متن مقدس را كنار گذاشته. دباش
شود كـه   شايد اين عمل درواقع مشكلي نداشته باشد، اما اين پرسش مطرح مي. ايد قرار داده

داشـته  ي واقعـي ن يجا متن مقدس معنا شما به چه معنا مسيحي هستيد؟ وقتي قرار باشد هيچ
بـه آن مـتن عمـل    معنا هيچ به باشد و شما با عقل خود به آن معناي مناسب را بدهيد شما 

توانيـد   ايـد و نمـي   جا كه در خانواده و محيط مسيحي متولد شده از آن ايد، بلكه صرفاً نكرده
كنيد تا با مشـكل   از نام مسيحيت استفاده مي فقطاز دين آبا و اجدادي دست برداريد،  رسماً
  ؛رو نشويد هبرو

هر آموزه يا تعليمي كه از طريق آبا و اجداد بـه او رسـيده را     اگر قرار باشد كه انسان. 2
صورت آن را بپذيرد و معنـايي   اسطوره بينگارد و حتي اگر با عقل و خرد او ناسازگار است 

دين موروثي خود  ةپس هيچ انساني نبايد دربار ؛دهد به آن بدهد كه عقل خود تشخيص مي
 ها و اعمال كاملاً آموزه ي كهتفكر و تأمل كند و براي مثال پيرو اديان ابتدايي يا ادياني تاريخ

ها را بپذيرد حتي اگر دين آبا و اجـدادي   آن ةهم استاند موظف  داده خردستيز را تعليم مي
دهـد   تشخيص مـي خود  گونه كه ها را هر آن تواند فرد مي و البته  ،ساختگي باشد ديني كاملاً
يهوديان زمان حضرت عيسي و مشركان امپراطوري روم هرگز اين  ةبنابراين وظيف. تعبير كند

توانستند  آنان مي. مل و تفكر كنندأها ت آن ةنبوده كه به سخنان عيسي گوش فرا دهند و دربار
زگار بود آن بايست همان دين آبا و اجدادي خود را بگيرند و حتي اگر با عقلشان ناسا و مي

  .را اسطوره تلقي كنند و از دل آن با عقل خود مطلب حق را بيرون آورند
  
حل هيك براي جمع بين حقانيت باورهاي مسيحي و باورهـاي سـاير    آيا راه 3.5

  اديان قابل پذيرش است؟
  حل ايشان مشكل جدي دارد؛ رسد كه هر دو راه نظر مي باز به
آن، خبـر از   ةهاي دربردارند هاي ديني و گزاره آموزهكه از آقاي هيك نقل شد كه  اين. 1

متـدينان   ةدهند و صدق و كذب بردار به اين معنا نيستند، ادعـايي اسـت كـه هم ـ    واقع نمي
هـاي ديـن خـود را     اغلب متدينان گزاره. اديان گوناگون با آن مخالف هستند ةجهان، از هم

ت كه در متون ديني آنان بيـان شـده   دانند و معتقدند هستي همان گونه اس حاكي از واقع مي
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اي بـراي   وسـيله  كنند و صـرفاً  اديان حكايت از واقع نمي ةهاي هم اين ادعا كه آموزه. است
  ؛دليلي است كه اغلب متدينان با آن مخالف هستند ها هستند، ادعاي بي كردن انسان متحول
هـاي مختلـف و بـا    اين ادعا كه درواقع در اديان، حقيقت متعـالي لايتنـاهي از منظر  . 2

هـا باعـث تنـوع تصـوير آن      توجه به محدوديت انسان تجربه شده و همـين تنـوع تجربـه   
حقيقت متعالي در اديان گوناگون شده، بر مقدماتي مبتني اسـت كـه در بسـياري از اديـان     

مجيـد كـلام    قـرآن  در ديني مثل اسلام اعتقاد متدينان اين اسـت كـه  . مورد پذيرش نيست
سخن شما بر اين فرض مبتني است كه . الهي است كه بر حضرت محمد وحي شده است

گذاران اديان واقعيت را از  پيامبران و ديگر بنيان ديني است و ثانياً ةوحي از سنخ تجرب اولاً
ديني است، مورد قبول متدينان بـه   ةكه وحي از سنخ تجرب اين اولاً. اند  منظري خاص ديده

بر فرض كه وحي از سنخ  و ثانياً. نشده است از اديان نيست و اين يك ادعاي اثبات برخي
كنـد قائـل    خود جهـان را اداره مـي   ةوار كه با اراد ديني باشد اگر به خدايي شخص ةتجرب

ويژه اديان ابراهيمـي بـه آن قائـل هسـتند، ايـن خـداي       ه كه اكثر اديان و ب شديم، كما اين
 ـ ةاي زمين ـ هاي پيامبران است و بنابراين اين خدا به گونه وار در پشت تجربه شخص  ةتجرب
ممكـن اسـت گفتـه    . سان باشد هم و يكبه ها شبيه  كند كه تجربه گذاران را فراهم مي بنيان

فرهنگـي و اجتمـاعي و دينـي خـود      ةبا توجه به زمين اند اولاً كرده شود آنان كه تجربه مي
خود را بيان و تعبيـر   ةها تجرب با توجه به همين زمينه اند و ثانياً كرده حقيقت را مشاهده مي

وار را در  اما اين سخن در صورتي درست است كه نقش يك خـداي شـخص  . اند كرده مي
نشـده اسـت و اكثريـت     گذاري اديان گوناگون به كلي انكار كنيم و ايـن امـري ثابـت    بنيان

  .متدينان جهان آن را قبول ندارند
هاي ديني خبر از واقع  گزاره«ه كنيم كه بين اين دو سخن هيك كه اين نكته را بايد اضاف

به ظاهر ناسازگاري » اند اديان از منظرهاي مختلف به حقيقت واحد نگاه كرده«و » دهند نمي
سخن دوم خبر از واقع است، هرچند اين خبر بخشي از حقيقـت   ةوجود دارد، چراكه لازم

  .كند را بيان مي
گيريم كه جان هيك در هر دو گام مهمي كه برداشـته اسـت، يعنـي    بنابراين بايد نتيجه ب

انحصارگرايي مسيحي و نيز جمع بين حقانيت دعاوي مسيحي بـا حقانيـت دعـاوي ديگـر     
 .موفق نبوده استاديان 
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  گيري نتيجه. 6
داند و از سوي ديگر قائـل بـه تكثرگرايـي دينـي      جان هيك از يك سو خود را مسيحي مي

اما نوع تكثرگرايي او و مسيري . داند كه همة اديان را حق و راه نجات مي است؛ به اين معنا
اي است كـه او بايـد بـراي جمـع بـين مسـيحيت و        كه او را به تكثرگرايي رسانده، به گونه

او نه از درون يك دين و متـون مقـدس آن بـه تكثرگرايـي     . تكثرگرايي دو گام مهم بردارد
همان طور كه . انه به پذيرش تكثرگرايي وادار شده استپژوه رسيده و نه در پي مواضع دين

داري متدينان به اديان گوناگون بـه تكثرگرايـي    گويد، او با مطالعة چگونگي دين خودش مي
چنـين  . رسيده است و به تعبير خودش با استقرا، ضرورت اين موضع را درك كـرده اسـت  

، يـا بـه تعبيـر    عهـد جديـد  موعـة  اي از انحصارگرايي افراطي، كـه از مج  كسي بايد به گونه
، كه الهيات رايج مسـيحي مبتنـي بـر آن اسـت،     عهد جديديوحنايي - تر، بخش پولسي دقيق

او در گام دوم، پس از گريـز از انحصـارگرايي، بايـد ايـن را     . شود، رهايي يابد برداشت مي
گـر  اثبات كند كه چگونه باورهاي مسيحي دربارة هستي و واقعيـت غـايي، بـا باورهـاي دي    

  .ند، همه حق هستندا كه با هم متعارض اديان، با اين
عيسـي مسـيح، خـداي    عهد جديـد،  گويد درست است كه در  هيك در گام نخست مي

مجسد و پسر ازلي خدا خوانده شده كه براي اين بر روي زمين آمده كه به صـليب رود تـا   
ها ميسر كند، امـا   انسان گناه آدم را كفاره دهد و بدين وسيله راه نجات و رستگاري را براي

از اين بيانات هرگز نبايد انحصارگرايي را برداشت كرد، چراكه اصل تجسد خدا و لوازم آن، 
همه اسطوره هستند و اشتباه تاريخي كه در مسيحيت رخ داده اين است كه زبـان اسـطوره،   

سـوي  هـا را بـه    مسيح انسان صرف است كه انسان. زبان واقعي و تاريخي تلقي شده است
هـايي   هايي، و درنتيجـه راه  كند و براي اقوام و ملل ديگر نيز چنين شخصيت خدا دعوت مي

  .براي نجات وجود داشته است
نما نيست و خبر از واقـع   جا كه زبان دين واقع گويد كه از آن هيك در گام دوم خود مي

به واقعيت غـايي  جا كه پيروان اديان گوناگون هر يك از منظري خاص  دهد و نيز از آن نمي
هـايي كـه    توان بين گزارش اند، مي اند، و درواقع هر يك بخشي از حقيقت را ديده نظر كرده

  .دهند جمع كرد اديان گوناگون از واقعيت مي
يـك از دو گـام خـود موفـق نبـوده اسـت؛        سخن ما اين است كه جان هيـك در هـيچ  

از مـتن اسـت و درواقـع چنـين     انگاري نظام الهياتي يك متن مقدس به معناي گذر  اسطوره
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. كنـد  فهمد به آن تحميل مي كسي از متن مقدس خود دست برداشته، معنايي را كه خود مي
چه در دين آبا و اجدادي با عقـل   اند هر آن توانسته از اين گذشته پيروان همة اديان سابق مي

ن وسـيله بـه   آمده را اسطوره بينگارنـد و آن را توجيـه كننـد و بـدي     و خردشان جور درنمي
  .دعوت پيامبران بعدي گوش فرا ندهند

نشـده اسـت و عمـوم پيـروان      در گام دوم هيك دو ادعاي نهفته هست كه هر دو اثبات
كه  دهند و ديگر اين هاي ديني خبر از واقع نمي كه گزاره يكي اين: ها را قبول ندارند اديان آن

اولاً پيـروان  . انـد  به بخشي از آن رسيدهاند و  پيروان اديان هر يك از منظري واقعيت را ديده
داننـد و ثانيـاً    هاي دين خود را حـاكي از واقـع مـي    اديان، و ازجمله عموم مسيحيان، گزاره

گـذار ديـن آنـان واقعيـت را      پيروان ادياني مثل اديان ابراهيمي عموماً معتقد نيستند كه بنيان
  .اند ام كاملي را دريافت كردهتجربه كرده، بلكه آنان قائل به اين هستند كه آنان پي
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